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1نعمت االله بدخشان

 چكيده
و محور اصلي همه توص ايمان مبناي اساسي همة آموزه هيهاي ديني

با ايـن آشنايي عميق. انسان استيو رفتاريو اخلاقياعتقاديها

در. كنـديمسأله، نقش مهمي در هدايت انسان ايفا م ـ ايـن نوشـتار

صحيپ و ل مفهـوميـه بـه تحليفه سـجاديآن است كه از منظر قرآن

تبيا و وييمان ميهايژگين ويلغـويدر آغـاز معنـا. پردازديآن

يمـيآن مندرج است، بررسـيكه در محتوايو عناصرياصطلاح

و. شود و افـزايهـا دربـاره قلبـيژگـيسپس در مبحـث شيبـودن

ويريپذ و مراتب آن اينيقيو درجات مـيكه موجب كمـال يمـان

م .ميكنيشود، بحث

صح: واژگان كليدي نيقـي،ين منطقيقيمان،ياه، اسلام،يفه سجاديقرآن،

يشهود
*** 
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 مقدمهـ1

و ادعية مأثور و احاديث اسلامي ، از حقيقت ايمـان،^از ائمه در قرآن كريم

و نتايج آن سخن به ميان آمده است ويژگي و آثار ايمان به خداي يكتا محـور. ها

و همة اعمال نيك آدمـي  و مبناي اعتقادات، اخلاق اساسي همة آموزه هاي ديني

و اهميت ويژه در. اي برخوردار اسـت است، بنابراين بررسي اين مسأله از ارزش

و ديگـري ايمـان قلبـي قرآن ميان دو مرتبه از دينداري، كه يكي اسـلام ظـاهري

و در احاديـث نيـز)14و7 حجـرات،(است، تمايز معناداري گذاشته شده اسـت  ،

و و آرامـش قلبـي و به معناي احساس امنيت خـاطر و اختياري ايمان امري قلبي

بـه شود، ولي اسلام ملازم با عمل تعريف شده است كه موجب ثواب اخروي مي

و چيزي است كه به وسيلة آن حكم به طهارت  و اداي شهادتين معني اقرار زباني

م و خـون شـخص محفـوظ مـييو وراثت و امانـت ادا مـي شود و مانـد شـود،

ج(گردد زناشويي حلال مي  همـان،(اسلام اعم از ايمـان اسـت).38ص،3كليني،

و هر مؤمني، مسلمان است؛ يعني به حقايق ديني باور).42ص و آداب قلبي دارد

دهد، ولي هر مسـلماني، مـؤمن نيسـت؛ زيـرا اعمال ظاهري دين را نيز انجام مي

و حتيّ  و شهادتين را بر زبان آورد، امكان دارد كسي بنا به ظاهر، اظهار ايمان كند

].مانند شخص منافق[اعمال ظاهري دين را انجام دهد، اما مؤمن نباشد 

حقيمانيا ديقت شرعيك باياست، بنابراينيو اصيد بفهمين ليم كه در منابع

و چه خصوصيين اصطلاح به چه معناياينيد آن مطرح شدهيبراياتيبكار رفته

در اين منابع افزون بر حقيقـت ايمـان، موضـوعاتي ماننـد انـواع ايمـان،. است

و كاهش پذيري ايمان، تبدل ايمان به كفر، اصـل  و درجات ايمان، افزايش مراتب

ايمان] شيريني[ايمان، كمال ايمان، شُعب ايمان، اركان ايمان، طعم ايمان، حلاوت 
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و مقتضيات ايمان مطرح گرديده است ا.و آثار كوشـيم تـا بـا ين نوشـتار مـي در

و جستجو درآ و سخنان گوهربار امام علـييتحقيق بـن الحسـين؛ امـام ات قرآن

و برخـيمفهـومي، بويژه در ادعية صحيفة سجاديه محتـوا×سجاد ازيايمـان،

و بررسي كنيميهاي مهم آن را تحل ويژگي در.ل بنابراين، سؤالات مـورد بررسـي

صح اين تحقيق اين است كه و ه، چـه معنـايي از ايمـان ارايـهيفة سجاديدر قرآن

و ايمان به خدا بيانگر چگونه رابطه و خـدا اسـت؟، شده است؟ اي ميـان انسـان

و چه ويژگي همچنين ايمان با چه مفاهيمي تعريف مي  هايي دارد؟ شود

و تعارـ2 و كاربردهايمعاني ايمان آنيف

افعال از و زوال»منَاَ«ايمان در لغت مصدر باب و به معنـاي اطمينـان نفـس ،

گرَوَيدن، قبـول داشـتن،. خوف است و واژة ايمان در قرآن به معناي روي آوردن

و تصديق قلبي به كار رفته و ريشـة آن،)334ص: 1377خرمشـاهي،(باور كردن ،

از نظـر لغـت شناسـان. هاي بسيار پر بسامد در واژگان قرآني اسـت اَمن، از ماده

ع و معنايي خلاف: اند برخي گفته. مدتاً به معناي تصديق استايمان ايمان از اَمن

مـدني شـيرازي،(خوف دارد كه سپس به معنـاي تصـديق بـه كـار رفتـه اسـت 

از آن رو كه تصديق كننده، خـود را از تكـذيب موضـوعِ مـورد). 266-267ص

مي تصديقِ خود، آمن مي را گرداند، يا حفظ وقتي. اميده اندن» تصديق«كند، ايمان

و اعتراف است، مانند آيـة» باء«با  » يؤمنـونَ بِالغَيـبِ«متعدي شود به معناي اقرار

با)3بقره،( و چون و ما انـت«متعدي شود، به معناي اذعان است، مانند آية»لام«،

(17يوسـف،(» بمؤمنٍ لنـا ص) معـاني اصـطلاحي آن بـه حسـب ). 267همـان،

كه انديشمندان مسلمان بـراي تعيـين معنـاي دينـي آن در نظـر اعتبارات مختلفي 

كـه در آن ايمـان|مطابق بـا روايتـي از پيـامبر اكـرم. گيرند، مختلف است مي
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و عمل به اركان و جـوارح[عبارت از معرفت قلبي، اقرار زباني ،]عمـل بـا اعضـا

مج معرفّي شده، عده مـوع اي از متكلمّـان اسـلامي حقيقـت ايمـان را عبـارت از

و عمل جـوارحي دانسـته  و اقرار زباني اي ديگـر چنـين دسـته. انـد معرفت قلبي

و از نوع تعريف حقيقت چيزي همراه با اعـراض  تعريفي را از ايمان تعريفي كليّ

و جايگاه يكساني قايل نيستندو لوازم آن دانسته  در.و براي اين سه جزء، ارزش

ايمان داراي دو جزء مقوم، يعنـي تصـديق ميان اين افراد، برخي بر اين باورند كه

و عمل خارج از دايرة حقيقـت آن اسـت  و اقرار زباني است، اي نيـز عـده. قلبي

و عمـل صـالح  معتقدند ايمان همان تصديق قلبي است كه اقرار زباني بيـانگر آن

ا. آيد ثمرة آن بشمار مي يمان پيروان محمد بن كرّام كه به كرّاميه معروفند معتقدند

و تلفّظ به شهادتين است گروهي نيز اعتقاد دارند ايمان عبارت. صرفاً اقرار زباني

دو[از عمل جوارحي و مستحب هر و. است] واجب، يا واجب كساني كه معرفت

و متعلَّقـات ايمـاني اخـتلاف تصديق قلبي را مقوم ايمان مي دانند در نوعِ تصديق

و لزومـاً تصـديق اي مقصود از ايمان عده: نظر دارند و تصديق ايمـاني را صـرفاً

دانند، اما گروهي بر اين باورند كه ادعاي يقيني به معناي مصطلح آن در منطق مي

لزوم در اين باره، درست نيست، زيرا تحققّ ايمان بـا تصـديق ظنّـي كـه احتمـال 

و ايمان بسياري از مؤمنان از نقيض آن در ذهن خطور نكند نيز امكان پذير است،

با نظر به متعلَّقات ايمان نيز اهل سنتّ ايمـان را تصـديق قلبـي. همين قسم است

و رسول مي|خدا دانند، اما شيعه، افزونو آنچه او از جانب خدا آورده است،

را نيز در دايـرة متعلَّقـات ايمـان قـرار^بر متعلَّقات ياد شده، امامت ائمة اطهار

ان را از نظر شيعه در سه اصل بيان كـرده اسـت محققّ طوسي اصول ايم. دهند مي

و عـدل در افعـال،: كه عبارتند از تصـديق بـه وحـدانيت خـداي تعـالي در ذات

و تصديق بـه امامـت امامـان معصـوم^تصديق به نبوت پيامبران از^، ، پـس
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و: اند گاه نيز گفته).55ص:1409 شهيد ثاني،(پيامبران ايمان تصديق قلبـي خـدا

و تصديق ولايت براي اهـل آن اسـت رسول او  و تصديق اجمالي آنچه او آورده

).267ص مدني شيرازي،(

و×امام سجاد گاه در دعاهاي خود ايمان را مترادف با تصديق به كـار بـرده

از] شيعه[به دليل اينكه مراد ايشان از ايمان، ايمان مصطلح در اسلام  است، برخي

ايبرا.تمتعلَّقات آنرا نيز بيان كرده اس مينمونه در مرا! بارخدايا:ديفرماين باره

و امامانـت  و از اهل تصديق پيـامبرت و ايمان آوردگان به خودت، از اهل توحيد

و واجــب گردانــده موســوي(اي قــرار ده كــه فرمــانبرداري از ايشــان را نــاگزير

در ايـن فـراز از دعـا ايمـان متـرادف بـا ). 379ص،48دعاي:1388گرمارودي، 

و امامان  و حقّانيت رسول خدا و متعلَّقات آن يكتايي خداوند تصديق به كار رفته

.منصوب از سوي او معرفّي گرديده است

 چگونگي رابطة ايماني با خداـ3

تحليل چگونگي اين رابطه كه متكّـي. ايمان برقراري نوعي رابطه با خدا است

و خدا است در  تبيين صحيح حقيقت ايمان به مـا به دو طرف رابطه؛ يعني انسان

از ياري مي و دقتّ در آن مي تواند موجب دستيابي به شناخت روشن تري رسانَد

و ديني است از ايـن رو، بـراي. مقومات معنايي ايمان گردد ايمان حقيقتي شرعي

و انسـان در  روشن كردن رابطة ايماني با خدا، بايد انحاء روابطي كـه ميـان خـدا

يك،و بويژه قرآن كريم ترسيم شده منابع ديني و سپس معلوم كرد كه كدام ارايه،

و مبـين مرتبـه اي ژرف  و از آن روابط، بيانگر اساس رابطـة ايمـاني بـا خـدا تـر

و خـدا» ايزوتسو«. تر با او است عميق بـه ارايـة چهـار نـوع رابطـه ميـان انسـان

از مي : پردازد كه اين روابط عبارتند
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و مخلوقي(شناختي رابطة وجودـ1 )رابطة خالق

 رابطة تبليغي يا ارتباطيـ2

و مربوبي(بندهـ رابطة پروردگارـ3 رب(

 رابطة اخلاقيـ4

و ارتباط رابطة دوم يا رابطة تبليغي خود به دو قسم ارتباط؛ ارتباط شفاهي

به. شود غير شفاهي تقسيم مي از نظر او در ارتباط شفاهي گاهي ارتباط از بالا

و گاهي ارتباط از پايين به بالا اسـت كـهمي» وحي«پايين است كه آنرا  نامند،

مي. خوانندمي» دعا«آنرا  يكـي: شود ارتباط غير شفاهي نيز به دو قسم تقسيم

است كه ارتبـاطي از بـالا بـه پـايين) تنزيل آيات(ها عمل فرو فرستادن نشانه

و ديگري عمل عبادي است كه ارتباطي از پا او در بيان. يين به بالا استاست،

و» رب«رابطة سوم، خدا را به عنوان  متضمن همة تصورهاي وابسته به جلال

و طرف ديگر رابطـه؛ يعنـي انسـان را بـه عنـوان بنـده  و قدرت مطلق، سلطه

و، متضمن دسـته]عبد[ اي از تصـورات نمايـانگر فروتنـي، ضـعف، خضـوع

هاي منفي آنرا عبارت از تصورهايو وابستهكند فرمانبرداري مطلق معرّفي مي

و صفات مشابة ديگر مي و اظهار بي نيازي و غرور از نظـر. دانـد متضمن كبر

، بر تقابل بسيار اساسي ميان دو سيماي]رابطه اخلاقي[ايزوتسو رابطة چهارم 

و تمايز اسـت از. مختلف در خود تصور خدا قابل تشخيص از نظـر او خـدا

و از سوي ديگر يك سو خداي  و نيكخواهي خير نامحدود، لطف، بخشندگي

و عدالت سختگيرانه است و غضب در. خداي خشم متناظر بـا ايـن دو جنبـه

و خـدا ترسـي] شكر[جانب بشر تقابل اساسي ميان سپاسگزاري  از يك سـو

كه] تقوا[ و تضاد حادي دارد با كفر و اين دو جنبه تقابل از سوي ديگر است

و هم بـه معنـي» ناسپاسي«ني هم به مع ، 1361ايزوتسـو،(» بـي ايمـاني«است
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نيز با استناد به آياتي از قـرآن انحـاء ارتبـاط خـدا بـايبرخ).93-95:صص

و از جمله انسان را در دوازده رابطه بيان مي از جهان هستي : كند كه عبارتنـد

،)111طـه،(ومي، رابطة قي)35نور،(، رابطة نوري)102انعام،(رابطة خالقيت

انعـام،(، رابطـة حاكميـت)255بقره،(، رابطة مالكيت)4حديد،(رابطة معيت

انعام،(، رابطة ربوبيت)54فصلت،(، رابطة احاطه)57هود،(، رابطة حفظ)57

و رابطة غنـايي)93مريم،(، رابطة معبوديت)83يس،(، رابطة ملكوتي)164 ،

(15فاطر،( ).105- 121ص: 1373نصري،)

و فقـر دقيـق به نظر مي و ژرف رسد رابطة غنايي يا رابطـة غنـا تـرين تـرين

و از جملـه انسـان را بيـان رابطه و جهـان هسـتي اي است كه نسبت ميان خدا

و غنـاي مطلـق كند، زيرا در بنيان ساير رابطه مي ها به نوعي، مفهوم بـي نيـازي

و عين الفق و نياز مطلقِ وجودي موجودات ر بودن هويت انسان مندرج خداوند

بنابراين، از يك سو صفات خالقيت، نورانيت، قيوميت، معيت، مالكيـت،. است

و كامل مطلـق بـودن  و معبوديت، همه به غناي ذاتي حاكميت، احاطه، ربوبيت

و تعلّقـي بـودن  و از ديگر سو، صفات متقابل آنها به ويژگي فقر وجودي خدا،

ه ميهويت همة موجودات و از جمله انسان باز خداونـد در ايـن. گردنـد ستي

و خداسـت كـه: باره مي فرمايد و فقيريد، اي مردم، شما نسبت به خدا نيازمند

مين×امام سجاد).15فاطر،(1.و ستوده است] بي نياز[غني  ـفرمايز اي بـي:دي

نيازمندترينو من،! اينك اين ماييم بندگان تو در پيشگاهت! نيازترين بي نيازان

يموسـو(2.نيازمندان توأم؛ پس، تهيدستي ما را، با توانگري خويش، جبران كن

مي).95ص،10دعاي: 1388،يگرمارود تـو در هـر! اي مولاي مـن: فرمايد نيز

و در هر خواسته برآورنـدة نيـاز  خواست، مرجع در خواست مني نه كس ديگر

ص28همان، دعاي(3.مني نه مطلوب ديگر ،215.(
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 ايمانيمفهوميعناصر مندرج در محتواـ4

ويرابطة ايماني با خدا دارا و صـحيچه عناصر فةيا مقوماتي است؟ در قرآن

و مؤلّفهيسجاد و در نهايـت حقيقـته چه عناصر هايي براي اين رابطه بيان شده،

آيگرديايمان چگونه معرفّ و دعاهـاي صـحيفةيده است؟ با مطالعه در ات قرآن

ميسج و اديه عناصـري. از ايمـان دسـت يافـتيا مقومات مهميتوان به عناصر

ويمانند خوف، رجاء، ام و رغبت، محبت، رضـا، توكّـل د، اعتماد، اطمينان، علاقه

و امـاميمفهوميتسليم، عناصري هستند كه در تبيين محتوا ايمان از نظـر قـرآن

اد.، مي توان به آنها استناد كرد×سجاد و بررسـي برخـي از ايـن در امه به بيـان

قريعناصر  صحا مقومات در و مييفة سجاديآن :پردازيمه

و رجاء.4-1  خوف

و هم اميدوار همانطوري كه اشـاره. مؤمن نسبت به خداوند هم خائف است،

و نتيجة آن در نهايت كرديم ترس از خداي تعالي به صفات جلال او باز مي گردد

و  و رجـاء بـه تقوا و ترك كارهاي خلاف رضـاي اوسـت، خويشتنداري از گناه،

و شوق به رحمـت صفات جمالي خداوند باز مي و موجب شكر اَنعام الهي گردد

و رجاء از مقومات معنائي ايمان اسـت.و آمرزش او مي شود . ازنظر قرآن خوف

،)175 آل عمـران،(4.ديد از من بترسـيو اگر مؤمن: خداوند در اين باره مي فرمايد

هاياند كه چون خدايمؤمنان همان كسان: همچنين مي فرمايد شـانياد شـود دل

و)2 انفال،(5.بترسد و نيز مؤمنان كساني معرِّفي شده اند كـه خـدا را بـا خـوف ،

رو) مؤمنان(و: مي خوانند] اميدواري[طمع مـيبيپروردگارشان را از و طمع يم

مؤمن، مؤمن نخواهـد بـود:، نيز مي فرمايد×صادقامام).16 سجده،(6.خوانند
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و اميدوار نيست، و خائف و اميدوار باشد مگر آنكه نسبت به خداي تعالي خائف

و اميـد خـود عمـل كنـد  ص3كلينـي،ج(مگر اينكه مطابق بـا خـوف امـام).69،

مي×سجاد هو از آنچه بدكرداران از آن بيمناكند، مرا در پنـا: فرمايد، در اين باره

و همگان به آمـرزش تـو اميـد مـي و بـه خودگير كه تو سرشار از گذشتي برنـد

را. سرشناسي) گناه بندگان(گذشتن از  و گنـاهم نيازم را جز تو كـس بـر نيـاورد

: 1388،يگرمـاروديموسـو(7.آمرزگاري جز تو نيست، حاشا كه جز اين باشـي 

).109ص،12دعاي

و رغبت به خدا.4-2  شوق

و اشتياق به خدا استقلب مؤمن و اشتياق موجب. مالامال از شوق اين شوق

و رغبت خاصي به انجـام مي شود تا او به مقتضاي ايمان كارهاي خود را با شوق

و فشاري را تحمـل كنـد  و در راه رسيدن به خدا هرگونه سختي و. رسانَد شـوق

مي رغبت سرانجام، انسان مؤمن را به درجه آ اي نچه را خدا دوست رساند كه تنها

و مي و بپسندد دارد ايدرقرآن در وصف حضرت زكر. پسندد، دوست داشته باشد

رو]و همة مؤمنان[آنان:و همسرش آمده است بـيخـدا را از و مـيرغبـت يم

مي).90اء،يانب(8.خوانند و بر مـن بـا اشـتياق بـه: فرمايد امام سجاد در اين باره

و انجام آنچه تو دوست و مـي مـي خويش، يموسـو(9.پسـندي، منّـت نـه داري

بنابراين، ايمان از آنرو كه افزون بـر بعـد ). 171ص،21دعاي: 1388،يگرمارود

و عاطفي قوي اي برخودار است، انگيزة لازم براي انجـام  شناختي، از ابعاد ارادي

و دردل انسان مؤمن شور  و كارهاي مناسب با ايمان را در انسان فراهم مي آورد،

، يـا»شـورمندي مـؤمن«رغبت خاصي بـر مـي انگيـزد كـه از آن مـي تـوان بـه

.تعبير كرد» شورآفريني ايمان«



و بررسيل مفهوميتحل� 48 آنيمبانيايمان صحو ويژگي هاي و هيفة سجاديدر قرآن

� �مستا�� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم  ۱۳۹۲عقل

و اطمينانيام.4-3 د

و رحمت الهيانسان مؤمن ام و در كارهاي خود به خدا اعتمـاديدوار به فضل است

مي مي و و كمك او اطمينان دارد و به ياري اني خـود داند كه اگـر بـه وظـايف ايمـ كند

و  درست عمل كند، خـدا او را بـه حـال خـود رهـا نخواهـد كـرد، بلكـه او را يـاري

و. سرپرستي خواهد نمود و عفو الهي، اميـد، اعتمـاد و آمرزش توجه به رحمت بيكران

و در مراحـل نهـايي موجـب رسـيدن بـه محبـت، اطمينان را در دل انسان برمي انگيزد

و تسليم مي نظر قرآن مؤمنان كساني هستند كـه دلهايشـان بـا يـاداز. گردد توكلّ، رضا

و آرامش مي يابد ، با تأكيـد بـر فقـر وجـودي×امام سجاد).28رعد،( 10.خدا اطمينان

و غناي ذاتي خداوند كه خاستگاه اصلي برقراري رابطة ايماني با خـدا اسـت، بـه انسان

و نيز اميد به خداوند تصريح مي از اعتماد، اطمينان ! بارخـدايا: اين رو مي فرمايد نمايند،

و نـاداري نيازم را تنها به پيشگاه تو آورده و بي چيـزي و تهيدستي خـود را بـه] فقـر[ام

و درگاه تو فرو نهاده و رحمت تو، بيشتر از كـردار خـويش اعتمـاد دارم و به آمرزش ام

و رحمت تو، از گناهان من، گسترده بي خ گمان آمرزش و انـدان تر است، پس بر محمد

و برآوردنِ هر نياز مرا خود به عهده و گير، كه تو از مـن بـي محمد، درود فرست نيـازي

و هرگز هيچ كس جـز تـو، شـريّ از مـن من هرگز به خيري جز از سوي تو نرسيده ام

و كار اين جهان، جز به تو، اميـد نبسـته  و من، در كارِ جهان واپسين ام دور نكرده است

مي)375ص: 1388،يگرماروديموسو( دلم را نسبت بـه آنچـه نـزد: فرمايد، همچنين

و تمام تلاشم را در كاري كه مربوط به توسـت، بـه كـار   11.گيـر توست، مطمئن گردان

ص47همان، دعاي( مي)371، و نيز اگر كسي روز خود را در حـالي! بارخدايا: فرمايد،

و اميد به كسي جز تو داشته باشد؛ م ـ و اميـد در بياغازد كه اعتماد ن روزم را بـا اعتمـاد

ص54همان، دعاي( 12.ام همة كارها به تو آغاز كرده ،415.(
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 محبت.4-4

و و در اصـطلاح بـه معنـاي ابتهـاج محبت در لغت به معناي دوسـتي اسـت

و رسيدن به آن است از ). 132ص: 1368 نراقـي،(شادماني نفس به ادراك سازگار

و  محبتي شديدتر به خدا درمقايسه با مشركان نسـبت بـه نظر قرآن مؤمنان علاقه

و در حديثي از امام صادق)165بقره،( 13.معبودهاي خويش دارند ، ايمـان بـا×،

آيـا ايمـان جـز محبـت: امام در اين باره مـي فرمايـد. محبت تعريف شده است

ص3ج كليني،( 14است از نظر امام سجاد نيز خداوند محبـت خـود را در ). 190،

آنگـاه : ... رينش هر مخلوقي به وديعـت نهـاده اسـت، از ايـن رو مـي فرمايـد آف

و به طريق مهر] مخلوقات[ خـود] محبـت[را به راه ارادة خويش رهسپار داشت

ص: 1388موسوي گرمارودي،( 15.برانگيخت ، اما افزون بـر ايـن)39دعاي اول،

د محبت تكويني، مؤمن در حوزة فعاليت ر طلبِ محبـت خـدا هاي اختياري خود

و آخرت دست يابـد و راهـي آسـان بـه: است تا از اين راه به هر خيري در دنيا

و جهان واپسين]محبت[سوي مهر و با آن خير اين جهان خويش برايم پديد آور

ص20همان، دعاي( 16.را براي من كامل گردان م). 163، توان گفـت؛يبنابراين،

.ساختار معنايي ايمان استمحبت يكي از مقومات اساسي در 

 توكّل به خدا.4-5

انسـان متوكِّـل كسـي. يكي ديگر از مقومات ايمان، توكلّ داشتن به خداسـت

و پيامدهاي اعمال خويش به خدا توكلّ مي و نتايج و است كه در انجام كارها كند

ايمـان در آياتي از قرآن توكّـل از مقومـات. گذارد همة امور خود را به خدا وامي

مي. بيان گرديده است قوم من اگر به خدايا: گفتيو موس: فرمايد خداي تعالي
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ايا و اگر اهل تسليمان آورده كنيميد و اگـر: فرمايـدو نيـز مـي 17.ديـد براو توكلّ

كنيمؤمن در آيات ديگري نيز بر ايـن عنصـر، بـه).23مائده،( 18.ديد به خدا توكل

و 160و 122،آل عمـران(عنوان يكي از مقومات معنايي ايمان تأكيد شده است 

و×امام سجاد).11و ابراهيم،52توبه، ، با اظهار ايمان بـه خـدا، متـذكرّ توكّـل

ل در تقـوم شود كه بيانگر نقش اساسي توكّـ اتكّال به خداوند در كارهاي خود مي

مي. ايمان است مي«: فرمايد در اين باره و از تو ياري به به تو اعتماد دارم و جويم

و به تو توكلّ مـي تو ايمان مي و كـرم تـو تكيـه دارم آورم و بـر بخشـش  19.كـنم

ص52دعاي:1388،يگرماروديموسو( در دعاي ديگـري بـا صـراحت ). 407،

ميبيشتر اين عنصر را بعنوان يكي از مق م ومات ايمان معرفّي و از:ديفرمايكند و

و[تو كه] خوف و پرستش كساني را هراس كساني را كه به عبادت تو مشغولند،

و خاكساري مي مي در درگاهت خشوع و يقين آنان را كه بر تو توكلّ ورزند كنند،

ص54همان، دعاي( 20.و توكلّ كساني را كه به تو ايمان دارند، خواهانم ،415.(

و خشنودي.4-6  رضا

و در طـي مراتـب رضـا، و خشنودي خدا اسـت، مؤمن در پيِ كسب رضايت

و سـرانجام بـه درجـه درآغاز رضايت خدا را بر رضايت خود ترجيح مي اي دهد

در اين×امام سجاد. شناسد رسد كه جز رضايت خدا براي خود رضايتي نمي مي

[فرمايد باره مي ،47همـان، دعـاي( 21.د قـرار مـده جز پيـرو خرسـندي خـو] مرا:

مي). 367ص و ما را از ميان بندگانت، خشنودترين كسـي گـردان كـه: فرمايد نيز

و روز بر او گذشته است ص( 22.اين شب ايشـان در دعـاي ديگـري).81همان،

بارخدايا، ستايش تـو: مرتبة نهايي رضا نسبت به خداوند را چنين بيان كرده است

ميرا، براي تندرستي تَنَ و ستايش تـو را بـراي ايـن بردهم كه هماره در آن بسر ام
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من.اي بيماري كه اكنون در كالبدم پديد آورده دانم كدام يـك از ايـن نمي! خداي

و كدام هنگام براي ستايش تو، برتـر اسـت   23.دو حال، به سپاس از تو، سزاوارتر

ص( ).123همان،

 هاي ايمان ويژگيـ5

و احاديث ايمـان مطـرح شـدهيهاي مهمي برا اسلامي ويژگيدر قرآن كريم

و بررسي اين ويژگي. است و سـازوار از آنهـا تبيين و اراية تفسـيري منسـجم ها

بـا اسـتناد بـه. تري از ماهيت ايمان را در پي داشته باشد تواند شناخت روشن مي

اي هاي زير را از ويژگي توان ويژگي منابع ديني، بويژه قرآن مي مـان هـاي اساسـي

:بشمار آورد

 قلبي بودن ايمان.5-1

اين ويژگي در آيـات متعـددي از قـرآن بيـان شـده. قلب جايگاه ايمان است

در اين آيات گاه از عدم ورود ايمان در قلبِ كساني كه تنها به طور زبـاني. است

رو اظهار ايمان مي و از اين كنند خبر داده شده، كه بيانگر قلبي بودنِ ايمان است،

ها: آمده است ايو هنوز در دل و).14حجـرات،( 24.مان وارد نشده اسـتيشما

مي، شده ايمان در قلب مؤمنان سخن گفته] نوشتن[گاه از كتابت : فرمايد بنابراين

ا و زمـاني)22 مجادلـه،( 25.مـان را نوشـته اسـتيا] خـدا[نهاست كـهيدر دل ،

و آرا مش بر قلوب مؤمنـان اسـت، از صحبت از افزايش ايمان از راه انزال سكينه

ميا ها:ديفرماين رو تاياوست آن كس كه در دل مؤمنان آرامش را فرو فرستاد

ايمانيا بيبر را).4 فتح،( 26.نديفزايمانشان گـاهي نيـز زينَـت قلـب بـودنِ ايمـان

و خطاب به مؤمنان مي ايل: فرمايد يادآور شده شـما دوسـتيمان را برايكن خدا
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هايگردانيداشتن و آن را در دل بيد ).7حجرات،( 27.اراستيشما

و×امام سجاد ، در دعاي ابوحمزة ثمالي بر قلبي بودن ايمـان تصـريح كـرده

و يقينـي راسـتين،! خـدايا: فرمايـد مي و پيوسـته بـه قلـب از تـو ايمـاني پايـدار

اي بـه مـن كنم، تا بدانم كه جز آنچه با قلـم تقـدير بـرايم نگاشـته درخواست مي

و از وسايل زندگاني هر چه قسمتَم كرده و خشنود سـاز، نخواهد رسيد اي راضي

اين فقره از دعا، آخرين فقـره ). 358ص: 1369قمي،( 28.ترين مهربانان اي مهربان

و ماحصـل دعـايمي×گويا امام. از دعاي ابوحمزة ثمالي است خواسته، نتيجه

و ديگـري  خود را در اين دو درخواست كه عبارتند از ايمان راسخ قلبي به خـدا

و جـان آدمـي آميختـه. رضا به قضاي اوست، بيان كند تا زماني كه ايمـان بـا دل

و آسيب و نشود از معرض آفات و امكان نقصان هاي مختلف مصون نخواهد بود

آن. وجود دارد در نهايت زوال آن و نفـوذ و پايداري ايمان در گروِ رسـوخ دوام

و با جـان انسـان. در قلب است هر اندازه ايمان در قلب رسوخ بيشتري پيدا كند

و ثبات بيشتري برخـوردار مـي  بـر اسـاس. شـود آميختگي بيشتري بيابد، از دوام

و عدم دوام ايمان در قلب است كه در احاديث اسلامي اي مان به ايمان همين دوام

و ايمان مستقر تقسيم گرديده است : فرمايـد در ايـن بـاره مـي×علـي. مستودع

و و سـينه هـا عاريـت و برخي ديگر ميان دلها برخي ايمان در دلها برقرار است،

).206ص: 1373، شهيدي( 29.-ومرگ درآيد-تا روزگار سرآيد. ناپايدار

ن×امام سجاد ميي، آن: فرمايدز وو دلم را به چه نـزد تـو اسـت مطمـئن كـن

و مرا به كاري كـه خاصـان  همتم را يكسره در آنچه براي تو است مصروف دار،

خرَدهـا خود را برآن مي و هنگام غفلـت ) هـا از تشـخيص ارزش(گماري بگمار،

و فرمانبري و شمول عافيـت و آسايش، و توانگري، پاكدامني ات را در دلم بياميز،

و سلا و تندرستي و بركناري از هر راحت، و آرامش دل و توسعه در زندگي مت،
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اطمينان قلب به آنچه ). 367ص:1380 ثقفي تهراني،( 30.مكروه را برايم فراهم نما

و نيـز مصـروف داشـتن تمـام در نزد خداست، از پاداش و كرم الهي، و فضل ها

د  و اطاعت خـدا و آميخته شدن فرمانبري ر همت خود در آنچه براي خدا است،

.دل، بيانگر قلبي بودنِ ايمان است

 افزايشو كاهش پذيري ايمان.5-2

هاي مهم ايمان كه در آياتي از قرآن كريم بدان تصـريح شـده، يكي از ويژگي

و كاهش پذيري آن است در اين آيات عوامل مختلفي به عنـوان عوامـل. افزايش

ب  رخـي از آنهـا اشـاره افزايش دهندة ايمان معرفّي گرديده اسـت كـه اجمـالاً بـه

م. گردد مي (ديفرمايخداوند ]يكه برخـيهنگام[كه] اند[يهمان كسان) مؤمنان:

ا جنگ با شما گرد آمـده انـد، پـس از آنـانيمردمان برا: شان گفتندياز مردم به

ا]ن سخنيا[د،يبترس و گفتنديبر ن: مانشان افزود و كـويخـدا مـا را بـس اسـت

گريحما در اين آيه گفته شده كه نه تنها خبـر از ). 173، آل عمران( 31.استيت

گردآمدنِ مردم براي جنگ با مؤمنان موجب ترس آنان نشده است، بلكه بر ايمان 

و حمايت خدا بسنده كرده و تنها به ياري در آية ديگر. اند آنان به خدا نيز افزوده

هاياند كه چون خدايمؤمنان همان كسان: آمده بتياد شود، دل و چـون شان رسد،

ايات او برايآ بيآنها خوانده شود بر در ايـن آيـه نيـز).2انفال،( 32.ديفزايمانشان

با مؤمنان كساني معرفّي شده مياند كه و با تلاوت آياتياد خدا دلهايشان ترسد

ميخدا برآنان ايمانشان افزا در. ابدييش در آياتي ديگر به افزايش ايمان مؤمنـان

و يا مشاهدة تحققّ وعده اي از وعده سورهنتيجة نازل شدنِ  هاي خـدا اي از قرآن

).22و احزاب، 124توبه،(و رسول تصريح گرديده است 

و كاهش پذيري ايمان چند نظريه مطرح شده است و تبيين افزايش : در تفسير
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و كـاهش پـذيري] حقيقت[اي با اعتقاد به ثابت بودن ماهيت عده ايمان، افزايش

و لـوازم آن آنرا به  و كاهش كميت اعمال ايماني به عنوان اعراض معناي افزايش

و. اند بشمار آورده و بر مبناي افزايش برخي نيز عمل را ركن اساسي ايمان دانسته

و كاهش پذيري عمل، اين ويژگي را براي ماهيت ايمان بـه اثبـات  رسـانده انـد،

و تفصيل در متعلَّّق ايما زيرا از نظـر، ن، آنرا اثبات كرده اندگروهي بر پاية اجمال

و تفصـيل در حقيقـت  و تفصيل در متعلَّق ايمان، موجب اجمال اين گروه اجمال

به بيان ديگر ايمان گاه اذعان به وجود يك شئ است كه قهـراً اثـري. شود آن مي

و برآن مترتبّ مي و بعضـي از لـوازم آن اسـت و گاهي اذعان بـه آن شـيء شود

و تمام لوازم آن مـي گاهي نيز ايم باشـد، كـه مرتبـة اخيـر بيـانگر مرتبـة ان به آن

به. كاملتري از ايمان بشمار مي آيد بنابراين، همانطوري كه متعلَّق ايمان از اجمال

مي تفصيل مي مي. يابد گرايد، ايمان نيز افزايش رسد بر مبنـاي اينكـه قلـب به نظر

و محلّ ايمان است، مي رو جايگاه و عميـقشنتوان تفسير و تـر تـري از افـزايش

اند كه دائمـاً در حـال از آن رو قلب را قلب ناميده. كاهش پذيري ايمان ارايه كرد

و دگرگوني است و. تحول عارفان مسلمان براين باورند كه قلـب آدمـي قابليـت

و  و چـون فـيض و صفاتي خداوند را دارا اسـت گنجايش تمام تجلّيات اسمائي

ميتجلّيات الهي پي و دريافـت وسته تجديد شوند، از اين رو قلـب نيـز كـه قابـل

و تجلّيات است، دائماً دگرگوني مي و. پـذيرد كنندة اين فيض بنـابراين، افـزايش

و ضعف قلب در دريافـت تجلّيـات  كاهش پذيري ايمان منوط به درجات شدت

و صفاتي خداوند است ا. اسمايي و كاهش پذيري مقومات معنـايي يمـان افزايش

و تسليم نيز بـا چنـين نظريـه  و رجا، محبت، توكلّ، رضا اي در بـارة مانند خوف

نيروي ايمان مؤمن: برخي در اثبات اين مسأله گفته اند. ايمان انطباق بيشتري دارد

عرَض  و چون ايمان و معارف الهي او دائر مدار قوت وضعف نفس مؤمن است،
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و هر عرضَي وجود ذاتيش عين وجود موضوعشو از قبيل كيفيات نفساني است

و مصداق متّحد، ولـي در مفهـوم متغايرنـد، مي باشد، بطوري كه به لحاظ وجود

. مـي باشـد) كه نفس مؤمن است(ايمان نيز وجود ذاتيش عين وجود موضوعش 

و ايمـان بنابراين، ايمانِ مؤمن تابع نفس اوست، چون تعددي براي وجـود نفـس

و نفـس تصور نمي شود مگ ر از جهت مفهوم، پـس نفـس قـوي ايمـانش قـوي،

).155-156ص: 1371همايوني،(ضعيف ايمانش ضعيف است

را با هر تفسيري از ماهيت ايمان نمي و كاهش پذيري آن توان ويژگي افزايش

و حقيقت ايمان به اثبات رساند و متكلمّـاني كـه. به عنوان ويژگي اصل حكيمان

ب ومي] علم اليقين[ا يقين منطقي صرفاً ايمان را مترادف دانند به دليل عدم افزايش

يـاد شـده را بـه متعلَّقـات ايمـان از جهـت كاهش پذيريِ اين نوع يقين، ويژگي

و يا به عمل صـالح بـه عنـوان لازم خـارجي ايمـان نسـبت  و تفصيل آن، اجمال

و خصوصـيتي بـرا مي و آنرا براي ماهيت ايمان وصفي بـالْعرَض، ي كمـال دهند،

در قرآن كـريم انـزال سـكينه.)96-103ص: 1409 شهيد ثاني،(ايمان مي شمارند

كه)4فتح،(هاي مؤمنان، سبب افزايش ايمان معرفّي شده است بر قلب] آرامش[ ،

و لوازم خارجي آن بر مبناي. بيانگر افزايش پذيريِ حقيقت ايمان است نه اعراض

و لوازم خارجي ايما ِ تحول در حقيقت ايمـان تغييـر نظرية اخير اعراض ن به تَبِع

مي پذيرد، هر چند عمل صالح به عنوان لازم ايمان نيز به نوبة خود زمينـة چنـين

.تحولي را فراهم مي آورد

و×امام سجاد ، در آغاز دعاي مكارم الاخلاق از خدا بـالاترين مرتبـة ايمـان

مي يقين را درخواست مي و و خانـدان او درود! بارخـدايا: فرمايد كند بـر محمـد

و ايمان مرا به كامل و يقين مرا برتـرين] ومراتب ايمان[ترين پايه فرست، برسان،

سـيد ). 149ص،20دعاي: 1388، موسوي گرمارودي(گردان] ترين يقينو عالي[
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عليخان مدني شيرازي در ذيل اين عبارات نظريات مختلف متكلمّـان اسـلامي را

ب ميدر بارة ايمان و رسول يان و مطابق با نظر خود ايمان را تصديق قلبي خدا كند

و تصديق ولايت بـراي اهـل آن مـي  و تصديق اجمالي آنچه او آورده او. دانـد او

و اخبار را همين معنا از ايمان مي و در تأييـد قلبـي معناي مطابق با آيات شـمارد

ش(كند بودنِ ايمان به آياتي از قرآن استناد مي همچنين در ). 267ص يرازي،مدني

و مخـالف  و كاهش پذيري حقيقت ايمان، پس از نقل دلايل موافـق بارة افزايش

و شيعه معتقدند كه نظرية صحيح در اين: نويسد مي محقّقان از دو فرقة اهل سنتّ

و حقيقت ايمـان[باره اين است كه تصديق  هـم بـه] تصديق قلبي به عنوان اصل

سو هم به ح ميحسب ذات و نقصان مورد نخسـت. پذيردب متعلَّق خود زيادت

و ضـعف  به اين دليل است كه تصديق از كيفيات نفساني است كه از نظر شـدت

و تفاوت مي پذيرد، پس جايز است كه حتيّ بدون احتمال دادن نقيض آن، شدت

و تك تك افراد امـت اسـلامي،|ضعف بپذيرد، زيرا تفاوت ميان ايمان پيامبر ،

و آشكار است اما مورد دوم، به اين دليل است كه تصديقِ تفصـيلي. امري روشن

آورده، جزئي از ايمان است كه در قيـاس بـا] از سوي خدا[نسبت به آنچه پيامبر 

به حسب متعلَّق] ايمان[شود، پس تصديق تصديق اجمالي موجب ثواب بيشتر مي

قو[سخن خداي تعالي. نيز قابل زيادت است : كه فرمود]×ل حضرت ابراهيماز

وليا[يآر درياز تو نشان دادن چگـونگيمان آورده ام زنـده كـردن مردگـان را

م ناظر به مورد نخسـت اسـت، ). 260بقره،( 33.ابدي،تا دلم آرامش]كنميخواست

×تر از علـم اليقـين اسـت، از ايـن رو اميرالمـؤمنين علـي زيرا عين اليقين قوي

و سـخن خـداي 34نم افزوده نخواهد شـديقياگر پرده ها كنار رود: فرموده است ،

آ: تعالي كه فرمود ايو چون بيات او بر آنـان خوانـده شـود بـر  ـفزايمانشـان  35.دي

صيرازيشيمدن(، ناظر به مورد دوم است)2انفال،( ،271-270.(
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و مـراد همانطور كه قبلاً گفتيم، كساني كه حقيقت ايمان را مترادف با تصديق

تواننـد دانند، نمي از تصديق را تصديق يقيني، به معناي مصطلح در علم منطق مي

و درجـات در ايمـان را  و بـر مبنـاي آن وجـود مراتـب و كاهش پذيري افزايش

ز را از نظر آنان يا كسي به متعلَّقـييوصفي متعلقّ به اصل وحقيقت ايمان بدانند،

و يـا نـدارد] علـم اليقـين[يق يقينـي يا متعلَّقاتي از ايمان تصد در صـورت. دارد

ب و در صورت دوم و مؤمن ميياينخست او را با ايمان و غير مؤمن . نـاميم مان

و از ايـن رو بايـد بنابراين، به اعتقاد آنان مراتبي در حقيقت ايمان وجـود نـدارد

د و لوازم بيروني ايمان نسبت .ادآيات بيانگر اين ويژگي را به اعراض

و احاديثي كه در اين باره در منـابع اسـلامي وجـود با توجه به مجموع آيات

و بويژه با الهام گرفتن از گفتار امام سجاد)3كليني،اصول كافي،ج(دارد ، كـه×،

و متعاقبِ آن برترين درجة يقين را از خداوند درخواست كامل ترين مرتبة ايمان،

شده به عنوان يك نظرية ديني چندان موجـه بـه يابيم كه نظرية ياد كند، درمي مي

و. نظر نمي رسد اگر مطابق با نظريـة ايـن افـراد يقـين منطقـي را ويژگـي اصـل

را حقيقت ايمان بدانيم، لازم مي و مؤثرّ بسـياري از مؤمنـان آيد كه ايمان صادقانه

بـدانيم، كه چنين يقيني را اكتساب نكرده اند، از دايرة معناي حقيقي ايمان بيـرون 

افزون بر اين، برخي انديشمندان مسلمان ايمـان. رسد كه امري معقول به نظر نمي

و  و علـم و ادراك عقلي مي دانند، زيرا از نظر آنان ايمان حظّ قلب را غير از علم

بدانكه ايمـان غيـر: در اين باره مي نويسد&امام خميني. ادراك حظّ عقل است

و ساير  و وحدت و علـم بـه از علم به خدا و جلالية سلبيه صفات كمالية ثبوتيه،

و يوم قيامت است، چه بسا كسي داراي ايـن علـم باشـد،  و كتب و رسل ملائكه

و شما است ولي كـافر. ولي مؤمن نباشد شيطان عالم به تمام اين مراتب بقدر من

كه. است، بلكه ايمان يك عمل قلبي است كه تا آن نباشد ايمان نيست بايد كسي
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از روي برهان عقلي، يا ضرورت اديان به چيزي علم پيدا كرد به قلب خـود نيـز

و  و يك نـوع تقبـل و خضوع و عمل قلبي را كه يك نحو تسليم تسليم آنها شود

از).37-38ص: 1384 خمينـي،(زير بار رفتن است انجام دهد تـا مـؤمن گـردد 

و استدلالي[غيريت علم ه به دسـت مـي آيـد كـهو ايمان اين نتيج] ادراك عقلي

چنانكه بـراي نمونـه در حـديث مربـوط بـه-آنچه موجب كمال ايمان مي شود

بايـد-)3،89ج كلينـي،( حارثة بن مالك بن نعمان از امام صادق نقل شده است

و شهود باشد و. عمدتاً از سنخ حضور البتّه اين داوري بدان معنا نيست كـه علـم

ه و استدلالي نتواند و گسـترش ادراك عقلي و يا بسـط يچ گونه نقشي در تحققّ،

و زمينه ساز ايمان قـرار. ايمان داشته باشد اين نوع ادراكات گاه مي توانند مقدمه

و برخي مراتب كمالي آن  و معقول از ايمان و نيز در اراية تفسيري منسجم گيرند

بت بـه با اين حال پيش از تحققّ ايمان،كسي ممكن است نسـ. به ما ياري رسانند

و برهـان  داشـته]علـم اليقـين[متعلَّقي از متعلَّقات ايمان، يقين مبتني بر استدلال

و  و آثار ايمـان در حـالات و ايمان نياورد باشد، ولي به آن گرايشي نداشته باشد

ا. اعمال او به ظهور نرسد و چهـارم از صـحيفةيدر ذيل ن عبارت از دعاي پنجاه

رايق كـرداريتو درخواست توفاز: فرمايد سجاديه كه مي را دارم كـه هـركس آن

و به مـنيانجام دهد، تو او را دوست خواه آنينـيقيداشت، عطـا كـن كـه بـا

مـيقيهركس به نفوذ فرمانت، واقعاً  حـقّيبرخـ 36.يرسـانين كند، به او سـود

م و آنرا در مقابلياليقين؛ يعني بالاترين مراتب يقين را همان حقيقت يقين دانند

و فايدة فرعونيان قرار مي و: دهند كه خداوند در بـارة آنـان فرمـود يقين بي سود

آيهنگام  37.آشـكار اسـتين سـحريـا: شان آمد گفتنديات روشنگر ما بسويكه

و در ادامه فرمود)13نمل،( رويقيشان بدانيو با آنكه دلها:، وين داشت، از ظلم

(14نمل،( 38.كردند تكبر آن را انكار بنـابراين، ). 400ص: 1375فـيض الاسـلام،)
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و برهان داشـته] علـم اليقـين[ممكن است كسي به چيزي يقين مبتني بر استدلال

و اسـتدلالي. باشد، ولي ايمان نياورد از اين رو نظرية ترادف ايمان با يقين منطقي

.تواند مورد پذيرش قرار گيرد بر مبناي اين شواهد نمي

نين مـرا برتـريقـيو« رخي از شارحان صحيفة سجاديه در ذيل عبـارتب

به شرح مراتب سه گانة يقين؛ علم اليقين، عين اليقين،»39ن قرار بدهيقيمرتبة

، است)94-95و واقعه،6-7تكاثر(و حقّ اليقين كه مأخوذ از آياتي از قرآن 

و مقصود از ا» افضل اليقين«پرداخته، و ليقين معرّفـي كـرده را مرتبة حقّ انـد،

و كمال بـر هـم مترتِّـب دانسـته  مـدني(انـد برخي نيز اين مراتب را در فضل

مي). 274- 275ص شيرازي، شود اين است كه آيا پرسشي كه در اينجا مطرح

و حقّ اليقين لزوماً بايد در ابتداء علم اليقين  براي رسيدن به مرتبة عين اليقين

و حقّ اليقين نايل شد؟ و سپس با گذر از آن به مرتبة عين اليقين ! بدست آورد

آنچه براي ايمان آوردن. توان در اين باره ادعاي لزوم كرد رسد نمي به نظر مي

و ضروري است داشتن مرتبه است كـه- ولو ظنّي- اي از آگاهي انسانها لازم

و سـپس بـه  و وظـايف بنـدگي خـود را انجـام داد با آن بتوان بتدريج اعمال

و معرفت فطري خود به خدا. مراتب بالاتر ايمان رسيد همين كه انسان به ميل

آ و متناسب با ن آگاهي؛ عزم لازم براي انتخـاب ايمـان را بـه التفات پيدا كند

آن دست آورد، به گونه و در اي كه احتمال خلاف آن به ذهنش خطـور نكنـد

افـزون بـر ايـن،. دچار شك مستقر نگردد، براي ايمان آوردنِ او كافي اسـت 

و فلسفي  و براهين عقلي ماهيت يقين منطقي يا علم اليقين كه از راه استدلالها

ميبه دس ميت و حقّ آيد با يقين شهودي كه توان آنرا به دو مرتبة عين اليقين

به. اليقين تقسيم كرد، فرق دارد به بيان ديگر همان طوري كه شناخت حصولي

و  لحاظ ماهيت با شناخت حضوري متفاوت است، يقين مبتنـي بـر اسـتدلال
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و شهود متفـاوت اسـت قـين بـهي. برهان فلسفي نيز با يقين حاصل از كشف

و كاهش نيست، زيرا يقـين بـه ايـن معنـا، همـان  معناي نخست قابل افزايش

معرفت ثابت جازم مطابق با واقع يا معرفت صادق موجه است كـه مركّـب از 

و ديگري علم به اينكـه خـلاف آن متصـور  دو علم است؛ يكي علم به چيزي

و ام ـ و كـاهش پـذير ري داراي نيست، در صورتي كه يقين شهودي افـزايش

و يقـين شـهودي مراتـب مختلـف يـك. مراتب است از اين رو يقين منطقي

مي. آيند حقيقت واحد بشمار نمي و مبتني بر استدلال تواند زمينه يقين منطقي

را براي تحقّق يقين شهودي فراهم سازد، ولي اين دو، مراتـب مختلـف يـك 

از. شوند معرفت واحد شمرده نمي و برهـان علم اليقين، علم حاصل استدلال

و مشاهدة عين معلوم بدست  و عين اليقين دريافتي است كه از راه ديدن است

و  و حقّ اليقين نيز مرتبه اي از شـهود اسـت كـه در آن مرتبـه، عـالم مي آيد

بر اين. اين مرتبه جز با وصال به معلوم تحقّق نمي يابد. معلوم يكي مي شوند

و رسيدن به مرتبة حقّ اليقين است، از يقين، يقين×اساس مراد امام . شهودي

و و توجـه بـه ميـل و التفـات وجود چنين يقيني در ايمان بيـانگر كمـال آن،

و همگاني كه مبناي انتخـاب ايمـان قـرار مـي  گيـرد خاسـتگاه معرفت فطري

به بيان ديگر فعل ايمـان بـر مبنـاي. اساسي تحقّق اصل وحقيقت ايمان است

و توجه به ميل مي التفات و انتخاب انسان تحقّق يابدو معرفت فطري به خدا

و با عمل به مقتضاي آن بتـدريج موجـب بـه ظهـور رسـيدن  و پس از تحقّق

و صفات ايماني در انسان مي و سر انجام در برخي افراد حالات، اعمال گردد

و شهود حقايق ايماني فراهم مي كساني كه به اين. آورد زمينه را براي كشف

ه از كمال ايمان نايل مي شوند، هرچند دركي مفهومي از اين رخداد قلبي درج

و شناخت متاخّر از تحقّـق مرتبـة ايمـاني آنهاسـت، نـه دارند، ولي اين درك



 �61 نعمت االله بدخشان

� � �ين� سا� �نجم � �مستا� عقل �۱۳۹۲شما�� نهم� �اي	

و آنيموجِد و.ا مقوم و حقيقـت خـود افـزايش بنابراين، ايمان در ماهيـت

بر. كاهش پذير است خوردارنـد داراي حتّي پيامبران الهي كه از ايمـان كامـل

و يكنواختي نيستندمراتب  .ايماني يكسان

 هزينه بري ايمان.5-3

و گـزينش خـود انسـان و منوط بـه اختيـار ايمان از آن رو كه فعلي قلبي

و تحميلي نخواهد بود و. است، امري ظاهري افعال قلبي، اموري اكراه ناپذير

و ميل دروني افراد هستند دليل از نظر قرآن ايمان به همين. وابسته به خواست

،256بقـره،(و پذيرش ديـن، حقيقتـي اكـراه ناپـذير معرّفـي گرديـده اسـت 

و هود،19يونس، و اختياري بودن ايمان، آنـرا از ويژگـي خلـوص).28، قلبي

با آنكه درجات خلوص ايمان مؤمنان متفاوت است، ولـي. سازد برخوردار مي

اي خلوص برخـوردار اسـت، درجه ايمان حتّي در مراتب آغازين خود نيز از

و علاقه خـود مـي  از پـذيرد خـالي از درجـه زيرا آنچه را كه انسان با ميل اي

اين ويژگي موجب مي شود كه انسان مؤمن در راه ايمان. خلوص نخواهد بود

و خطـري  و آمادة هـر گونـه ريسـك و ايثار نمايد و باورهاي خود فداكاري

و اشتياق ايماني. باشد با اشاره. خيزد نيز از بستر همين ويژگي برمي شورمندي

و«: اند به همين ويژگي ايمان است كه برخي گفته مسـألة ايمـان بـه خداونـد

و راستي در قبول ديـن رسالت او، مسأله و منظور از آن صدق اي است جدي

و كسـي كـه از طريـق ديـن،. اسلام است و وجه تمايز متدين حقيقـي معيار

فرد استوار در دين، يعني كسي كه مؤمن. لبد ايمان استط منفعت خويش مي

آن به آن است، كسي است كه سختي و مسـئوليت هـا را در راه و رنج هـا ها

و ثبـات متحمل مي و عمل و حفظ، و مال خويش را در راه دفاع و جان شود
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را. كند بر مبادي دينش فدا مي فرد غير استوار در دين، يعني كسـي كـه ديـن

ته اما به آن مؤمن نيست، فردي است كه در ازاي پذيرفتن دين، به جاي پذيرف

و جان در راه آن فدا كند، توقّـع منـافع مـادي دارد  : 1371،البهـي(» آنكه مال

و حقيقـي، بنابراين، يكي از ويژگي).83ص و مؤمن صادق هاي ايمان راستين

و جان ح:، در راه خدا اسـت)پرداخت هزينه(جهاد با مال قـت، مؤمنـانيقدر

پيكسان و ويامبر او گروياند كه به خدا ن)گريد(ده و ي ـشك و بـا مـال اورده

ا ).15 حجرات،( 40.نانند كه راستكرداراننديجانشان در راه خدا جهاد كرده اند،

و يا به اميد دستيابي به منافع مـادي دنيـوي اما كساني كه صرفاً از ترس جان

ح اظهار ايمان مي و قلبي ندارندكنند، ايمان ).14 حجرات،(.قيقي

هـاي سـنگيني كـه، در دعـاي دوم صـحيفة سـجاديه از هزينـه×امام سجاد

مي|پيامبر و در دعاي چهارم نيـز، در راه ايمان خود متحمل شده، سخن گويد

و تابعين سخن مي بنابراين، ويژگي. گويد از وجود اين ويژگي در ايمان صحابة او

و حاضـر هزينه بري يكي  و مؤمنان صادق از ويژگي هاي اساسي ايمان هاي پويا

و مجاهده است .در صحنه هاي تلاش

جهينت-6

و صح ايفة سجاديدر قرآن  ـگَرَويمان به معنايه دن، قبـول داشـتن، بـاور ي

و تصد ن نـوع امـوريـا. دادن بكار رفته اسـتيو گواهيق قلبيكردن، اذعان

و اقسام ترس ها موجب زدودن انواع و خوف و مذموم به حسبيها موهوم

ا ميمانيمراتب و در درون او نوعيفرد مؤمن و آرامشيامنيشود، ت خاطر

م ايا. گردديرا موجب و قلـب عـالميان قلـب آدمـيميوجوديمان رابطه

و پروردگار هستيعنيوجود؛ م. استيخالق ييان انحاء مختلف ارتباطهاياز
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م بريكه مان انسان با خدا ميقرار و التفـات بـهيشود، به نظر رسد كه توجه

بويرابطة فقر وجود و تريغنيژه انسان با خدايموجودات ويمطلق، ژرف ن

ايترياساس اين رابطه تب] مانيا[ين ارتباط وجودياست كه مـييرا . كنـدين

مـيايكه با برقراريو مهميعناصر اساس ين رابطـه در درون انسـان شـكل

ازرند،يگ و رغبت، اطم: عبارتند نان، محبت، اعتماد، توكّليخوف، رجاء، شوق

ا.و رضا به خدا است و صـحيآيق بر مبناين تحقيدر ه،يفة سـجاديات قرآن

ويمهم تر و افزاياريو اختيمان، قلبيايهايژگين پذيبودن و كاهش يريش

ويآن معرّف اير به نحوياخيژگيشده اند، كه  ـمطلوب تر وي رايژگـين هـا

ايحقيبرا و لوازم خارج[ مانيقت م]آنينه اعراض نيـا. رسانَديبه اثبات

ايژگيو و مراقبت از ميها لزوم توجه رايمان را گوشزد و نگاه انسـان كنند،

و ماهيآسيبه نگرش ايب شناسانه نسبت به وجود ديت مـينيمان يمعطوف

ا. دارند تين وجهة شخصـيتريدر قلب انسان به عنوان اساسيمانيتحولات

مين مسأله در تحول شخصيترياو، اساس ا.ديـآيت بشمار  ـدر ن مقالـه بـا ي

ا م×ن سخن از امام سجادياستناد به [ديفرماي، كه ا]ايخدا: نيمان مرا برتري،

ا ويمرتبة ايقين مرتبةينم را برتريقيمان نتيـن قرار بده، جـه بدسـت آمـدهين

ا ميمان گاهياست كه اگرچه شـود،ين منطقيقيبريتواند مبتنيو نه لزوماً،

مينيقيآنيول ايتواند درونمايكه دية وينيمان ا از مراتبيرا فراهم آورد،

رسينيقيكمال آن باشد، و و شهود عياز سنخ حضور اليدن به مرتبة ويقين ن

زيقيحقّ ال وين است؛ مـين منطقيقيرا معرفت و انكار هـم جمـع يبا جحد

و انكار نم و لزوماً مانع جحد ا. باشديشود توجه بـهيمان بر مبنايبا آنكه

و معرفت فطريم و انتخاب آدميل مـيبه خدا، ازيرد، ولـيـگيشكل پـس

گ ايآن، بتدريبا عمل به مقتضايريشكل و صفات رايمانيج حالات، اعمال
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و زندگ ميدر انسان و سر انجـام در برخـياو تحقّق از انسـان هـايبخشد،

اينه را برايزم و شهود ميمانيكشف نيچنيول. آورديفراهم ست كه هـرين

ايمؤمن نايعملاً به آين مرتبه و خلـوصياز آزمـون هـايكـي.ديل صـدق

معيا و و خالصانة انسان ها، ايمان، اعمال صادقانه و خلـوص،يار ن صـداقت

نيتحمل سخت و ملاها هزيا و پرداخت ايمات، ا. مان اسـتينه در راه  ـاز ن ي

بريروست كه هز ويكيينه ويمان راستيايهايژگياز و مؤمنـان صـادق ن

.بشمار آمده استيقيحق
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